
برنامه تلویزیونی »محفل« به عنوان یکی از تولیدات 
مهم و برجسته صداوسیما در دوران تحول این رسانه، 
نمایانگر یک تجربه نوآورانه در عرصه رســانه ای است 
که توانســته با بهره گیری از دو اصل »مردمی بودن« 
و »هویت«، شــکلی متفــاوت و متمایز از برنامه های 
تلویزیونی را ارائه دهد. این برنامه با ساختاری که فراتر 
از کلیشه های رایج و قالب های ثابت رسانه ای قرار دارد، 
به یک اثر فاخر و صمیمی بدل شده است که در عین 
حال همواره توانسته جذابیت های خود را حفظ کند و 
حتی از نظر معنوی و فرهنگی، به ارتقای سطح آگاهی 

و ارتباطات اجتماعی کمک نماید.
آنچه »محفل« را از سایر برنامه های مشابه متمایز 
می کند، رویکرد متفاوتی است که در ساختار و محتوای 
آن به کار رفته است. در ابتدا، شاید »محفل« شبیه به 
برنامه های ژانر تلنت یا استعدادیابی به نظر برسد، اما 
مضمون و هدف اصلی این برنامه به هیچ عنوان بر اساس 
رقابت و برتری افراد قرار ندارد. برخلاف سایر برنامه های 
استعدادیابی که بر مبنای »برد« و »باخت« بنا شده اند، 
در »محفل« همه شرکت کنندگان در مسیری معنوی و 
مشترک قرار دارند که هدف آن خدمت به قرآن کریم 
و نشر آموزه های دینی است. در نتیجه، در این برنامه 
هیچ گونه رده بندی یا رقابت معنایی ندارد و همه حضار 

از تماشاگران گرفته تا شرکت کنندگان و کارشناسان 
در یک همدلی و هم داستانی به ترویج فرهنگ قرآنی 
می پردازند. این ویژگی، باعث می شود که »محفل« به 
جــای ایجاد تفکیک و جدایی میان افراد، به برقراری 
ارتباطی معنوی و انسانی بین آنها بپردازد و در نتیجه، 

همه در آن پیروزند.
یکی دیگر از ویژگی های برجســته »محفل« این 

اســت که با وجود حفظ نظم در رونــد برنامه، هیچ 
محدودیتــی در جریان آن وجود نــدارد و هر لحظه 
ممکن اســت اتفاق جدید و غیرمنتظره ای رخ دهد. 
ایــن بی نظمی ظاهری که در حقیقت نوعی خلاقیت 
و نوآوری اســت، موجب شده است که برنامه هیچ گاه 
دچار یکنواختی نشود و همواره برای مخاطب جذاب 

باقی بماند. در هر قســمت، بینندگان شاهد لحظات 
زیبا و تأثیرگذاری هستند که از تلاوت های هنرمندانه 
شــرکت کنندگان تا داســتان ها و حکایات انسانی و 
عاطفی گوناگون، فضای برنامه را سرشار از احساسات 
و معانی بلند می کند. این ویژگی ها باعث می شود که 
»محفل« فراتر از یک برنامه تلویزیونی صرف، به یک 

تجربه معنوی و عاطفی برای مخاطبان تبدیل شود.

جالب تریــن نکتــه درخصوص »محفــل«، تنوع 
فرهنگی و اجتماعی گســترده ای اســت که در آن به 
نمایش درمی آید. از شــرکت کنندگان و تماشاگرانی 
با ملیت ها و فرهنگ هــای مختلف، از جمله ایرانی و 
غیرایرانی، گرفته تا اقشار مختلف جامعه، همه زیر سایه 
قرآن به هم پیوسته اند. این برنامه به نوعی، یک فضای 

بین المللی ایجاد کرده که در آن تفاوت ها و تفاهم ها به 
هم گره خورده اند و همه به دنبال هدف مشترک یعنی 

تحصیل زیبایی های قرآنی و معنوی هستند.
در نهایــت، برنامه »محفل« یــک مدل جدید از 
برنامه ســازی تلویزیونی است که می تواند الهام بخش 
برنامه ســازان باشد تا با اســتفاده از مفاهیم دینی و 

معنوی، قالب های هنری و جذاب تری را برای ترویج این 
آموزه ها ایجاد کنند. تجربه »محفل« نشان می دهد که 
با طراحی ساختارهای نوآورانه و در نظر  گرفتن نیازهای 
معنوی و فرهنگی جامعه، می توان به نتایج ارزشمند و 
مثبتی دســت یافت که نه تنها در سطح ملی، بلکه در 

سطح بین المللی نیز تأثیرگذار باشد.
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بنابراین از خانه موسوم به خانه سینما به عنوان جامعه به اصطلاح اصناف 
سینمای ایران، تنها عملکرد صنفی که باقی مانده بود، یک دفترچه بیمه نیم بند 
تامین اجتماعی بود که تا وقتی که به صورت خویش فرما در اختیار خود اهالی 
سینما قرار گرفت و تا زمانی که در اختیار مدیریت این خانه قرار داشت، به 
صورت قطره چکانی ارائه می شــد و بیمه شدگان بینوای سینما بعضا هر 3 
ماه یک بار بایســتی راهی شعبه شمیران سازمان تامین اجتماعی می شدند، 
در صف های طویل گوناگون وقت تلف می کردند تا برای 3 ماه دیگر دفترچه 
تقریبا بی خاصیت خود را تمدید نمایند! )چون دفترچه مذکور در بسیاری از 

مراکز درمانی اعتباری نداشت(!
به جز قضیه دفترچه بیمه، صدور یک تاییدیه برای )البته برخی( اعضای 
شناخته شده سینما هم وجود داشت که به هنگام فوت در قطعه هنرمندان 
به خاک ســپرده شــوند و البته احیانا تلاشی هم در جهت برگزاری مراسم 

تشییع جنازه و ختم هم انجام می شد!!
... و دیگر هیچ!!!

نشان به آن نشان که یکی دیگر از اقدامات صنفی این خانه برای اهالی 
سینما یعنی دایر کردن تعاونی مسکن، سال ها در قبضه عده ای خاک خورد 
و بعضا به نام اهالی سینما، برای افراد دیگر زمین و خانه تهیه شد تا اینکه 
به همت چند تن از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی )که در 
طول فعالیت این خانه اگرچه همواره فعال ترین صنوف بودند اما همواره مورد 
غضب هیئت های مدیره قرار داشتند و همیشه قصد حذفشان از این مؤسسه 
دنبال می شد!( تعاونی مسکن فوق از چنگ بنیانگذارانش درآمد و بالاخره فعال 
شد و در دایره ای خارج از حیطه فعالیت های خانه سینما )اما متاسفانه به نام 
و به کام آن( برای بعضی از اهالی سینما، اقدام به تهیه مسکن و زمین کرد.

دو بار بنُ دادند!
نکته جالب آنکه از معدود مواردی که عده ای به خانه سینما آمد و شد 
می کردند، جلسات نمایش فیلم بود که توسط همان انجمن مغضوب منتقدان 
برگزار می گردید )و البته نیز اغلب افراد غیر عضو خانه سینما را به خود جذب 
می کرد( که آن هم پس از مدتی و به بهانه های مختلف توسط هیئت مدیره 
تعطیل شــد و جالب تر آنکه برای برگزاری همان جلسات نمایش فیلم )که 
می توانست تنها فعالیت فرهنگی خانه سینما محسوب شود( از انجمن منتقدان 

هزینه اجاره سالن و دستمزد مسئول دستگاه نمایش فیلم طلب می شد!
البته از حق نباید گذشت که دو سه باری هم بن هایی به ارزش 50 هزار 
تومان به تعداد محدود در بین برخی صنوف توزیع شد که گفته می شد به 
کســانی که بضاعت مالی ندارند، تعلق می گیرد که البته تقسیم آن بن های 
محدود هم خود جار و جنجال هایی به همراه داشت که در وهله اول کرامت 
و عزت هنرمندان سینما را زیر علامت سؤال برد و نوعی صدقه هیئت مدیره 

به شمار آمد!

اما در برابــر همه این نقاط خالی فعالیت صنفی)دفاع از حقوق صنفی، 
تامین مسکن، بیمه بیکاری، بیمه مستمر تامین اجتماعی، خدمات رفاهی و...( 
تا دلتان بخواهد در طول حدود این سال ها در این مؤسسه موضع گیری های 
سیاسی و حزبی و رانت جویانه انجام شد. از دعواهای مابین تهیه کنندگان )که 
به قندان پرت کردن و شاخ و شانه کشیدن هم کشید( برای اشغال صندلی های 
کمیســیون اکران و برقراری مافیای پخش و نمایش  )برخی کارکنان خانه 
ســینما هنوز فریادها و عربده های تهیه کنندگان مزبور را به خاطر دارند که 
چگونه در صحن و حیات خانه سینما می پیچید تا مثلا رانتی را از آن خود 
کنند( تا صدور بیانیه و اعلامیه های سیاســی در حمایت از گروه و باند های 
خاص تا اعطای جایزه به فیلم هایی که ارزش های جامعه و مردم را نشــانه 
رفته بودند و بعضا حتی در دولت به اصطلاح اصلاحات هم توقیف شدند تا 
تبدیل جشن سالانه سینمای ایران از یک طرف به مکان شو و نمایش انواع 
و اقسام مدهای لباس و مدل های غربی مو)که حتی یک بار نیز به بازداشت 

دسته جمعی هیئت مدیره وقت در سال 1383 منجر شد( 
محل حزب و باند بازی و گروه گرایی

و از طرف دیگر به محل ســردادن شــعر و شــعارهای سیاســی علیه 
خواســت های مردمی )تاحدی که روی صحنه جشن خانه سینما، خواستار 
تغییر وضعیت برای ایجاد زمینه های بازگشــت امثال مخملباف و گلشیفته 
فراهانی شدند(، تا حمایت از به اصطلاح مستند سازانی که در جریان فتنه 
پس از انتخابات 88 در خدمت شبکه رسانه ای آمریکا و انگلیس قرار گرفتند 
و تا همراهی خاموش و پنهان با جریان فتنه در طول 8 ماه پس از انتخابات 

که حتی به عدم معترضانه برگزاری جشن سینمای ایران نیز کشید و تا...
یکــی از این نــوع موضع گیری ها، به دنبال اعتــراض برخی محافل به 
اصطلاح هنری وابســته به کانون های معلوم الحال غربی همچون جشنواره 
فیلــم کن، آکادمــی فیلم اروپا و مرکز لینکلن در آمریکا، نســبت به حکم 
قضائی یکی از به اصطلاح سینمایی های جبهه فتنه سال 88، بود که خانه 
ســینما از آن انتقاد کرد و در جسارتی آشکار نسبت به دستگاه قضائی، آن 

را »جنجال برانگیز« خواند!
بنابر تمامی این واقعیات )که تنها بخش کوچکی از حقایق موجود هستند( 
خانه سینما تا پیش از غوغای دعوا مابین هیئت مدیره آن و معاونت سینمایی 
دولت دهم، در شکل و قواره یک خانه سینمای واقعی، توهمی بیش نبود و 
در طول این سالها در حقیقت خانه ای بود برای حزب بازی و گروه گرایی های 
سینمایی عده ای که متاسفانه علی رغم ادعاهای شداد و غلاظ، کوچک ترین 

فهم و دریافت صحیحی از مقوله صنف نداشته و ندارند. 
از همین روی بود که در نخستین جشن سینمای ایران به جای تجلیل از 
سینماگران و فیلمسازان و هنرمندان، جایزه تجلیل ویژه خود را به  هاشمی 
رفســنجانی اختصاص دادند که علی رغم این اقدام رانت جویانه خانه سینما 
در مقابل حیرت و دهان های باز حاضرین در آن جشــن، همه اهالی سینما 
را مواخذه کرد که چرا در فیلم هایشــان به پیشــرفت های کشور و کارهای 
ســازندگی که برای مملکت شده اشاره نکرده اند!! و سال دیگر از مهاجرانی 
به عنوان وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل کردند و در مراسمی به 
شدت حقیرانه و ذلیلانه، همین رئیس وقت کانون کارگردانان که بعدا در کنار 
اتحادیه تهیه کنندگان 2 مدعی صنوف قانونی شد، در سخنانی چابلوسانه از 
مهاجرانی به زبان لری خواست که از آنها حمایت کند!!! پس از آن هم همه 

رؤسای صنوف، تابلویی را در حمایت از مهاجرانی امضاء کردند! 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

جامعه صنفی 
یا حــزب سیاسـی؟!

سعید مستغاثی
 بخش صد و هجدهم

حکایت سینماتوگراف 2

فیلم نمایش ترومن با بودجه شصت میلیون دلاری 
توانست در سال 1۹۹8 حدود دویست و شصت میلیون 

دلار بفروشد. 
این فیلم با مضمون جنجالی اش هنوز هم بعد از 
دو دهه مورد توجه منتقدین است و به عنوان فیلمی 
فلسفی معرفی می شود. ترومن ماجرای فردی به نام 
ترومن اســت که در جزیره ای به همراه خانواده اش 
زندگی می کند. اما هیچ کس جز او زندگی اش واقعی 
نیســت و همه فیلم بازی می کنند تا ترومن به این 
جهان تقلبی شــک نکند. با چند هزار دوربین دائما 
از ترومن فیلمبرداری می شود و زندگی او به صورت 
سریال برای کل جهان در حال پخش است. سریالی 
که همه در آن بازیگرند جز ترومن که زندگی معمول 

خودش را ادامه می دهد.
در کشور ما هم بعضی سخنران های سرشناس از 
این فیلم نام برده و نمایش ترومن را فیلمی قابل تقدیر 
دانستند چرا که به امتحان الهی پرداخته و می تواند 
مورد توجه دین داران باشد. در ادامه به نقد و بررسی 

فیلم نمایش ترومن می پردازیم.
زندگیِ تقلّبی

در ســکانس اول فیلم، کارگردان نمایش ترومن 
)که ترومن را در جزیره نگه داشته و کل جزیره را او 
اداره می کند( مدعی است که دیدن زندگی عادی یک 
انســان برای مخاطبین جذاب بوده و به همین دلیل 
حدود سی سال اســت که مردم از دوران نوزادی تا 
بزرگسالی ترومن را دنبال می کنند. در سکانس بعدی 
وارد زندگی ترومن می شویم و می بینیم که زندگی او 
کاملا مکانیکی، روتین و تکراری است. بیدار می شود، 
از خانه بیرون می زند، با همسایه ها خوش و بش می کند، 
به کیوســک می رود تا مجله بخرد، ســپس می رود 
در بیمه مشــغول کار می شود و در انتها به خانه باز 
می گردد، با همسرش صحبت می کند و می خوابد. این 

زندگی ترومن است.
پوچــی زندگی مردم جهان از همین ســکانس 
مشخص می شــود. ترومن با یک زندگی معمولی و 
خســته کننده، باعث سرگرمی جهانیان شده و حتی 
یکی از آقایان مخاطب از درون وان حمام او را دنبال 
می کند! بعضــی از مردم همزمان بــا او می خوابند 
و با او بیدار می شــوند و خلاصه مخاطب ســفت و 
ســخت نمایش ترومن هســتند. این در حالی است 
که جذاب ترین سریال ها و فیلم ها هم گاهی شکست 
می خورنــد و مردم دیگر حاضــر به دنبال کردن آن 
نیســتند. زیرا درام و کشمکش و به هم خوردن نظم 
قبلی و تلاش برای برقراری نظم جدید باعث جذابیت 
آثار سینمایی می شود و نظاره کردن زندگی یک انسان 

عادی، هیچ جذابیتی ندارد. 
نگاه اثر به مردم هم توهین آمیز اســت. چرا که 
نظاره گر فردی در بند هستند که مثل یک زندانی در 
آن جزیــره زندگی می کند و همین مخاطبین باعث 
زندانی ماندن ترومن شده اند. البته بعدا همین مردم 
پس از فرار ترومن خوشــحال می شوند، اما منفعل 
هستند و کاری برای کمک به ترومن نمی کنند. درواقع 
تمام جهانیان به منفعل ها و دشمنان ترومن تقسیم 
شده اند و تنها خود ترومن است که باید گلیمش را از 
آب بیرون بکشد. این در حالی است که انسان بدون 
کمک نیروهای معنوی و توسل درونی به اولیاء خدا 
نمی تواند از سختی های سلوک جام سالم به در ببرد 

و به آزادی مطلق برسد.
بحرانِ شغلیِ پلاستیکی!

ترومــن در یک مرکز بیمه کار می کند. وقتی در 
دفتر نشسته همکارش می آید و به او پرونده ای می دهد 
تا ترومن به جزیره ای برود و برای بیمه مشترک جدید 
جور کند. حتی همکارش او را تهدید می کند که اگر 
این کار را نکند و به جزیره نرود، از کار اخراج می شود.

ترومن هم قبول کرده و به ســمت دریا می رود 
تا با قایق به جزیره مذکور سفر کند. اما چون از آب 
می ترسد، پشیمان می شود و برمی گردد. ناگهان اثر 
وارد زندگی خانوادگی ترومن شده و به کلی فراموش 
می کند که »اگر نتونی اونا رو جذب بیمه کنی از این جا 

می ندازنت بیرون«. یعنی دیالوگی به این مهمی مطرح 
می شود که ممکن است شغل ترومن از دست برود، اما 
گویا فیلمساز به کلی این دیالوگ را فراموش کرده و به 
ادامه فیلم می پردازد. این سکانس اگر از فیلم حذف 
شود، به اثر هیچ لطمه ای نمی خورد. حتی ترس او از 
آب هم بعدا چندین بار تاکید می شود و نیازی به این 

سکانس بی معنی، نیست.
تخدیر با خانواده

نمایش ترومن به شدت ضد خانواده است. همسر، 
مادر و دوســت صمیمی ترومن همگی از کارمندان 
همان شرکت کذایی هستند که ترومن را بازیچه قرار 
داده و از زندگی او سریال می سازد. در سکانس های 
متعددی همسر ترومن رو به دوربین اجناسی را تبلیغ 
می کند تا به ما یادآوری شود تمام این افراد در حال 

نقش بازی کردن هستند. 
اما نگاه توهین آمیز اثر به خانواده در جایی بیشتر 
مشخص می شود که همسر ترومن دائم به او می گوید 
که باید بچه دار شوند و ترومن هم نمی خواهد! حتی 
برای اینکه ترومن به ساختگی  بودن آن جزیره فکر 
نکند، ســعی می کند با زنانگی اش او را جذب کند تا 
ترومن همچنان در این زندگی پر از فریب زیست کند. 
پدر و مادر ترومن هم واقعا والدین او نیستند و در حال 
نقش بازی کردن اند. نگاه اثر به خانواده بسیار مخرّب 
است و همسر ترومن هم چیزی جز ابزار فریب نیست. 

کاشتن بذر شک
از ابتدای فیلم، اتفاقاتی می افتد که باعث شــک 
ترومــن به این جزیره می شــود. یــک پروژکتور از 
آسمان به زمین می افتد، پدر قلابی اش که چند سال 
پیش مرده بود ناگهان جلویش سبز می شود، درون 
ســاختمانی می رود که نباید می رفت و می بیند که 
پشــت درب آسانسور اتاقی دیگر است و از آسانسور 
خبری نیست. مجموع این حوادث باعث می شود شک 

کند که در این جزیره همه بازیگر هستند.
حداقل امروز که به نمایش ترومن نگاهی دوباره 
می اندازیم، می بینیم که فیلمنامه ناشــیانه پرداخت 
شده است. چگونه ترومن در این سی سال هیچ بویی 
نبــرده و ناگهان با دو ســه مورد جزئی می  فهمد که 
این مردم و این جزیره واقعی نیســت؟! حتی ترومن 
بــا بازی مثلا کمدی جیم کری، کمی ســرخوش و 
کوته فکر به نظر می رسد و مشخص نیست چگونه با 
این شواهد دم  دستی، شک می کند که کل آن جهان 

ساختگی است! 
در فیلم های ماتریکس که یکی دو ســال بعد از 
ترومن ساخته شــده، نئو از همان ابتدا شک دارد و 
فیلمســاز با شک شروع می کند. اگر ترومن از همان 
ابتدا شک داشت مطمئنا اثر دقیق تر جلو می رفت و 

این گونه تصنّعی نمی بود.
خیانت ترومن و مسئله آزادی

ترومن با همسرش رابطه ســردی دارد. در یک 
فلش بک می بینیم که ترومن در ابتدا عاشق دختری 
می شود که شــخصی متین و خوش چهره است. اما 
ناگهان همسر فعلی او سر می رسد و با جذابیت های 
جنسی او را فریب می دهد! ترومن هم که طبق معمول 
ضریب هوشــی اش در همان سطح نوزادی مانده، با 
زنش ارتباط می گیرد و آن زن دیگر را کنار می گذارد! 
یعنی سیستم طوری چیده شده که حتی روابط ترومن 
هم باید جبری پیش برود. البته مشخص نیست چرا 
باید روابط او جبری باشــد و اگر ترومن با آن دختر 
دیگــر ازدواج می کرد، با توجه به اینکه او هم بازیگر 
است، چه اشــکالی پیش می آمد؟ اما اثر می خواهد 
دوگانه ای کاذب بین همســر و معشوقه بسازد برای 

همین به این رابطه مثلثی نیاز دارد.
ترومن با اینکه با همسر فعلی اش زندگی می کند، 
تصاویر زنان را از مجله جدا کرده و سال هاست پشت 
عکس همســرش، عکس زنی دیگر )همان معشوقه 
دوران کالــج( را مخفی کرده اســت! ترومن مردی 
خائن است که ذهنش پیش زنی دیگر بوده و دائم به 
او فکر می کند. در فلش بک می بینیم که همان زنی 
که ترومن به او نرسید، حقیقت را به ترومن می گوید 

اما مأموران او را دســتگیر کردند تا از جزیره اخراج 
شود. حتی رسیدن ترومن به حقیقت هم بایستی در 
رابطه ای خیانت بار اتفاق بیفتد. البته اثر بویی از عشق 
نبرده و اصلا نمی تواند عشق را بسازد. چند سکانس 
محدودی که به ترومن و معشــوقه اش مرتبط است، 
صرفا با چند خیره شــدن چشمی می گذرد و اثر در 
ساختن رابطه احساسی ناتوان است. از طرفی فیلمساز 
افشای حقیقت را در زبان همان معشوقه گنجانده که 
این هم نشــان می دهد فیلمساز کاملا موافق خیانت 
است و ترومن هم به خاطر همین عشق خائنانه پس 
از ازدواجش، به همه چیز شک می کند. این در حالی 
اســت که در هیچ فرهنگی حتــی در تمدن مدرن، 
خیانت به همســر پسندیده نیســت و امری مذموم 
تلقّی می شود. اما در نمایش ترومن قهرمان خودش 
خائن است و با همین خیانت از فریب آن جزیره رها 
می شــود. روابط ترومن هم نــه با جبر اجتماعی که 

به خاطر بی عرضگی خودش این گونه پیش می رود.
باز هم خانواده پلاستیکی!

ترومــن بو برده که جزیره ســاختگی اســت و 
می خواهــد از جزیره برود. اما وقتی به خانه مادرش 
می رود، مادر قلابی اش که از قصد او با خبر شده، آلبوم 
عکس های ترومن از کودکی تا ازدواجش را می آورد 
و به ترومن نشــان می دهد. درواقــع این هم حربه 
کارگردان این جزیره است تا ترومن را به خانواده اش 

وابسته کند و در فریب نگه دارد.
امــا ترومن باید از این تعلقات خانوادگی خلاص 
شده و با فرار از جزیره و رفتن پیش معشوقه اش، به 
آزادی برسد! این نگاه به تعلقات بسیار سطحی است. 
تعلقات مادی امری ناگزیر است و حتی پیامبران در 
سوگ نزدیکانشان می گریستند. اما نکته مورد تأکید 
ادیان این اســت که آیا غم ها و شادی های این دنیا 

سدّ راه ما به ســمت زندگی جذاب ابدی و رسیدن 
به خداوند می شــود یا خیر؟ اتفاقا عرفاء ما بیش از 
هر کسی به دیگران عشق می ورزیدند، اما این عشق 
به دیگران در پرتو عشــق الهی تعریف می شود و در 
واقع »به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست«. 
اما در نمایش ترومن عشــق به خانواده امری مذموم 
شمرده شده، ترومن باید برای آزادی خانواده اش را رها 
کند و به معشوقه اش پناه ببرد! این نگاه ضد خانواده 
اثر واقعا آزاردهنده اســت و در بین فیلم های کمدی 
شــاید بی نظیر باشد. هر چند به نظر نگارنده نمایش 
ترومن به هیچ وجه اثری کمدی نیست و بازی کردن 
یک کمدین درجه یک باعث نمی شود فیلمی با این 

فیلمنامه عجیب و غریب، کمدی شود.
فریب رسانه ای

وقتــی ترومن به دفتر هواپیمایــی می رود تا به 
منطقه فوجی )که گمان می کند معشوقه اش به آنجا 
سفر کرده( پرواز کند، بر روی دیوار پوستر هایی برای 
ترساندن او از هواپیما دیده می شود. اما ترومن خلاف 

این عملیات رسانه ای عمل کرده و بلیط را می گیرد.
اما وقتی سوار اتوبوس می شود، اتوبوس روشن نشده، 
همه پیاده می شوند و ترومن هم از سفر هوائی پشیمان 
می شود! مشخص نیست که چرا ترومن که خودش 
خودروی سواری دارد، پس از روشن نشدن اتوبوس 

خودش با ماشینش به سفر نمی رود!
قانون شکنی برای رسیدن به آزادی

ترومــن با رفیق صمیمی اش بر روی پل صحبت 
می کند و او می گوید که اگر همه فریب کار باشــند، 
پس من هم دروغ می گویم. اما تو که مرا می شناسی 
و من از کودکی دوست تو بوده ام. این در حالی است 
کــه ما می دانیم او هــم دروغ می گوید و از ابزارهای 
فریب کارگردان این نمایش است. درواقع آن مضمون 
ضدخانواده به دوســتان و اطرافیان هم تسرّی پیدا 

می کند.
امــا ترومن بــه رفیقش می گوید که احســاس 
دیوانگی می کند و برایش باورپذیر نیســت که همه 
بازیگراند. در سکانس قبل از این هم می بینیم که با 
همســر قلابی اش از روی پل می گذرد و برای اولین 
بار از شــهر با خودروی سواری اش خارج می شود اما 
ماموران به بهانه نشــت مواد رادیواکتیو، او را به شهر 
بازمی گردانند. همسرش هنگام گذشتن از پل تاکید 
می کند که این کار غیر قانونی اســت اما ترومن باید 
برای رسیدن به هدفش از پل بگذرد. درواقع نمایش 
ترومن پیشنهاد می کند که برای رسیدن به حقیقت، 
بایستی قانون  ها را کنار گذاشت و به قول خود ترومن، 

مثل دیوانه ها رفتار کرد. 
البته که مفهوم عمیق شیدایی در مسیر عرفان هم 
وجود دارد، اما برعکس نگاه این فیلم، آن شیدایی با 
رعایت حقوق دیگران و قانون مداری است که میسور 
می شود. سالک نمی تواند با خیانت و سوء ظنّ به همه، 

قدم از قدم بردارد و بایســتی اتفاقا رفتارهایش را با 
عقلش کنترل کند. بنابراین نمایش ترومن با نگاهی 
ضد قانــون، چیزی جز هرج و مــرج طلبی را رواج 
نمی دهد. در سکانسی هم نشان می دهد که از کودکی 
همه تأکید دارند تا ترومن را در محدودیت این جزیره 
نگه دارند و نمی گذارند از یک تپه بالا برود. اما راهکار 
اثر برای رها شدن از این محدودیت، هنجارشکنی و 
ایستادن مقابل قانون است و نه راهکاری الهی برای 

گسستن بندهای دنیا از وجود انسان.
دیدار با پدر

کارگردان تصمیم می گیرد پــدر ترومن را به او 
بازگردانــد و در یک ســکانس طولانی که مربوط به 
گفت و گوی کارگردان با یک شــبکه خبری اســت، 
بازگشــت ترومن به پدرش خیلی حماسی توضیح 
داده می شــود. ترومن هم پــس از گفت و گو با رفیق 
صمیمی اش ناگهان با پدرش روبه رو می شــود و این 
دو همدیگر را به آغوش می کشند. جالب توجه است 
که پدر قلابی ترومن در فیلم هیچ نمودی نداشته و 

اصلا شخصیت پردازی نشــده است. به همین دلیل 
رسیدن او به خانواده اش برای ما بی معنی است. به نظر 
می رسد این بی توجهی به شخصیت پدر عمدی بوده 
تا ما با بازیگران این جزیره هم  ذات پنداری پیدا نکنیم. 
در ادامه طبیعتا توقع داریم پدر او که یک بار هم 
قبلا به صورت اتفاقی وارد صحنه شــده بود، کاری 
کند، اما صحنه رســیدن به پدر آخرین سکانس در 
مورد پدرش اســت! متاسفانه باز هم مضمونی در اثر 
قرار داده شده اما در فیلمنامه رها می شود و نتیجه اش 
این اســت که خانواده بیش از پیش تحقیر می شود. 

زیرا پدر ترومن هم هیچ نقشی در آزادی او ندارد.
فرار از جزیره و رویارویی با خالق قلابی

ترومن می خواهد از جزیره فرار کند. او با اینکه از 
دریا می ترسد، اما تصمیم می گیرد با ترسش رو به رو 
شده و با قایق از این جزیره خارج شود. اینکه ترومن 
بایستی در مقابل ترسش بایستد مضمون خوبی است.
اما کارگردان که پول و شهرتش را مدیون ترومن 
است، مانع او شــده و با ایجاد یک طوفان بزرگ در 
آب حاضر است او را بکشد اما نگذارد از آب بگذرد و 

از این جهان ساختگی خارج شود! 
این یکی از خبیث ترین سکانس های فیلم است. 
بلایی که بر سر اقوام مشرک و کافر آمده، همگی پس 
از بعثت انبیاء و تذکر آنان بوده است. مثلا در ماجرای 
حضرت موسی که مورد وفاق ادیان ابراهیمی است، 
ایشــان بار ها با فرعون سخن می گویند تا از استکبار 
و خودپرستی رها شــود، اما فرعون توحید را قبول 
نمی کند و با حضرت به مبارزه می پردازد. طبیعتا کسی 
که به مبارزه و جنگ با اولیاء خدا برود، نتیجه ای جز 

نابودی نصیبش نمی شود.
اما در نمایش ترومن کارگردان این نمایش خود 
را خالــق معرفی کــرده و می خواهد بــا این ابزارها 
ترومــن را از تخطی از خــودش منصرف کند. چرا؟ 
چــون دارد از او پول درمی آورد و کســب و کارش 
وابسته به اوست! این نگاه اثر به خالق و اینکه ترومن 
هم مثل خالــق با او صحبت می کند )رو به نوری از 
آسمان( مشخص می کند که فیلمساز بویی از فلسفه 
نبرده است. خالق در فلسفه به معنی به وجود آورنده 
اشــیاء است. آیا کارگردان نمایش ترومن جز چیدن 
میزانسن و فیلمبرداری و... کاری می کند؟ درواقع اثر 
با مضمونی گنوسی و ضد خالق، سعی دارد نشان دهد 
که خالق، ضد انســان های آزاد است. این مضمون در 
فرقه های شیطان گرا بسیار مورد توجه بوده و یکی از 
دلایل شــیطان گرایی مدرن همین است که خالق را 

موجودی شیطانی ترسیم می کنند.
این در حالی اســت که خدا در ادبیات دینی به 
معنی وجود بی نهایت اســت. بی نهایت هیچ نیازی 
بــه دیگری ندارد و وقتی چیــزی را بیافریند، اتفاقا 
یعنی عاشــق او است که توجهش را به بند  بند وجود 
او مبذول داشــته و لحظه به لحظه دارد او را موجود 
می کنــد. مضمون خالق شــیطانی ریشــه در نگاه 
اســطوره های غیر الهی دارد که به جهان، مشــرکانه 
نگریســته، هر بخش از جهان را در اختیار موجودی 
محدود می دانستند که فرق خاصی با انسان ندارد و 
اتفاقا بی اخلاق تر از انســان ها است! مثلا در اساطیر 
یونان یا نورس باســتان می بینیــم که خدایان دائم 
در حال نابودی یکدیگــر، خیانت و به بازی گرفتن 
انسان های فانی هستند. نمایش ترومن هم همین نگاه 
را به کارگردان این نمایش تسرّی داده و همین نگاه 
اسطوره ای را برای ساختن جهان اثرش پذیرفته است.
در پایان هــم ترومن به دیواری برخورد می کند 
که شبیه به آسمان است و با بالا رفتن از پله ها دری 
را باز می کند که رو به تاریکی است. مشخص نیست 
چرا ترومن برای آزاد شدن باید درب را به روی تاریکی 
بگشاید. فیلمساز هم همینجا کات داده و مرحله پس 

از آزادی را به ما نشان نمی دهد.
جمع بندی و نتیجه گیری

نمایش ترومن درباره آزاد شــدن ترومن از چنگ 
کارگردانی خود خالق پندار است. اما مسیر آزادی را 
در نابودی اخلاقیــات و خیانت دنبال می کند. نگاه 
اثر به خالق، مردم، خانواده و جهان پیرامونی با نگاه 
فلسفی دقیق فاصله دارد و صرفا مضمون »رها شدن 
از جهــان مادّه« را از نــگاه معنوی و عرفانی گرفته، 
راهکاری که ارائه می دهد در خیانت و نابودی خانواده 

خلاصه می شود. 
البته هدف زندگی ترومن هم در رسیدن به همان 
دختر چشم  آبی خلاصه شده و درواقع این مضمون 
مهم معنوی را به عشقی خیانت بار، تقلیل می دهد. 

مجموعا می توان گفت فیلــم نمایش ترومن نه 
فیلمی اخلاقی است، نه در مورد امتحان الهی صحبت 
می کند و نه اساسا مدافع ادیان است. اتفاقا با نگاهی 
سطحی، آزادی را در گرو خیانت به خانواده و رسیدن 

به عشقی زمینی ترسیم می کند.
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سـراسـر فریـب
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